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به ياد او 
يك جا خواندم سر شلوغى 

هم نعمتيست ،خدايا سر 
شلوغى هاى ما را براى 

خودت و در راه خودت قرار 
بده ...

اميد است كه قدمى هرچند 
كوچك در اين راه برداشته 

باشيم ...
شانزدهمين شماره از نشريه 
خط قرمز تقديم نگاه هاى پر 

مهرتان ....

سرمقاله



پرونده ويژه



سربـاز بــايد گشت
 تا پخته شود خامى

بسم االله الرحمن الرحيم
انصارى هستم يك معتاد!

آدمى كه به سوء مصرف اينترنت و البته از روشهاى مختلفش مبتلا بوده.
مثل گشت زدن بدون دليل توى شبكه هاى

اجتماعى ،پيگيرى كردن صفحه هاى نه چندان كاربردى و ...
شايان ذكره كه اين رفتارها مثل خوره به جونم افتاده بود؛

به حدى كه اولين كارى كه بعد از بيدار شدن انجام ميدادم چك كردن صفحات مجازيم بود.

خب منم آدمى نبودم كه به اوضاع و يك جا نشستن قانع بشم.
يكسرى كتاب توى اين زمينه خوندم ، سرچ و

تحقيقات انجام دادم. 
راه حل هايى رو ديدم و به كارشون بردم.

 راه حل هايى مثل اينكه سر سفره غذا موبايل همراهم نميبردم يا اينكه ساعتهاى اول
صبح و شب ها قبل از رفتن به رختخواب ، مطالب اينترنتى را بررسى نميكردم. 

صفحات مجازى خودم رو آناليز كردم و
موارد نامناسب يا غير كاربردى رو از ليست دنبال كنندگان حذف كردم.

از حق نگذريم اصلا كار راحتى نبود. 
تمام موارد بالا شايد كمى تاثير

گذار بود اما نقطه عطف توى زندگىِ مجازيم اتفاقى بود كه مثل يك دوش آب سرد؛ به همين غلظت شوكه كننده منو به خودم آورد. و اون اتفاق خاص برام چيزى نبود جز دورى يك 
باره از

تمام دسترسى هام به فضاى مجازى و اينترنت كه  به واسطه ى رفتن به خدمت سربازى اتفاق افتاد.
و من بهش،لقب "اعتكاف بدون اينترنت" رو ميدم.

وقتى توى شرايطى مثل دوره آموزشى سربازى ، طى يك فاصله زمانى ٣٠ الى ٦٠ روزه ، از زندگى نرمال و هميشگيمون كاملا دور
ميشيم و چيزايى رو تجربه ميكنيم كه تو زندگى شخصيمون طرفشون نرفتيم.

چرخه ى ٤ صبح از خواب بيدار شدن ، صبحانه خوردن و نظافت ، صبحگاه، نشستن سركلاس هاى خسته كننده ، ناهار و نماز، تمرينات
بدنى اونم توى گل گرما ، كلاس ،شام و نماز و واكس زدن پوتين ، ٩ شب شامگاه و خاموشى و خواب.

يك چرخه كه به نظرم كاملا معيوب كه از اولويت هام گرفته تا هرچيز ديگه اى رو زير سوال برد.
اونجا تازه فرصت كردم خودم و عادت هام رو بتراشم و يك آدم جديد رو بسازم.

درسته كه گفتم يك چرخه معيوب بود اما دليل نميشد كه من ازش درست استفاده نكنم.

محمد عرفان انصارى نيا



$﹆@﹆ ︀ی︨+︧「︋︣د_$ 〔?︀زی؛ا
عاطفه مقبلى نژاد،مهندسى بهداشت محيط٩٨ مثبته؟

مثبته!
مثبته!!!

.
اره ديگه،مثبت شد

مامان با همون اشك نشسته تو چشماش گفت:بعد از دوازده سال مثبت شد
.

و حال منم و باز يك مثبت
و مخاطب پشت خطم كه همچنان ميگويد و ميگويد و ميگويد..

و من مانده ام و يك مثبت!!
من مانده ام و روزهايى كه ميگذرد و ناباورى ام..

 زل ميزنم از پشت شيشه ناباورانه...
.

مامان:بعد دوازده سال جواب آزمايش مثبت شد و خدا تورو به ما داد عزيزترينم
.

كسى صدايم ميزند و نسخه اى دستم ميدهد و مرا به جايى سوق ميدهد..
جسمم رهسپار ميشود و دلم را پشت شيشه جا ميگذارم..

 برميگردم،خيالم راحت ميشود خوشبختانه يا متاسفانه آب از آب تكان نخورده
.

مامان:پاشو بيا ديگه 
_اومددددم

+گوشيتو ديگه چرا آوردى؟يه امشب فقط شب يلداست
_عكس كه گرفتم ميزارمش كنار،خيالت راحت

(عكس ميگيرم، استورى ميزارم و سيل تبريكهاو شوخى و خنده)
مامان:هندونه نميخورى؟

_چرا،فقط يه سر به اينستا بزنم..

محو استوريهاى دوستان ميشوم و بى  توجه به زحمت امروز مامان براى تزئين 
همين سفره،عكسى را نشانش ميدهم و ميگويم:ببين مامان چقد لاكچريه،واى 

كاش من استورى نكرده بودم عكس سفرمونو!!آبروم رفت..
مامان چيزى نميگويد و معلوم است ناراحت شده و ناراحتم از خجالت در مقابل 

دوستانم...
به خود كه مى آيم همه خوابند و من ماندم و تيكه اى هندوانه و شب يلدايى كه 

گذشت بدون خنده اى كنار خانواده ام 
.

كم كم باورم ميشود
اشك از چشمم ميبارد،درست پشت همان شيشه

باورم ميشود آن جسم نحفيف و بى حال پشت شيشه كه گهگاهى سرفه 
ميزند كسى نيست جز همان منتظر دوازده ساله

.
مامان با خنده ميگه:تنبلى بسه،بيا يه امروز رو باهم بريم قدم بزنيم

_ماماااان بيخيال!!خيلى خسته ام

+خستگيت بخاطر اينه صبح تا شب پاى اين موبايلى!!بزارش كنار و بيا باهم 
وقت بگذرونيم..

_مامان لطفا تنهااام بزار

مامان ميرود و منى ميمانم كه از خود شاكيم ولى واقعا خسته ام اما موبايلم 
را برميدارم!!

.
دكتر حال مادرم چطوره؟خوب ميشه؟

+خب تست كروناى مادرتون مثبته،٨٠ درصد ريه اشون درگيره و فعلا بايد 
داخل آى سى يو بمونن!

اميدتون به خدا باشه..
ميرود و نميداند منى را تنها ميگذارد كه كم گذاشته ام..

زيادبودن هايم براى موبايلم بود و بس
زياد بودن هايم براى دوستان مجازى بود و بس

خستگى ها،بد اخلاقى ها وبى حوصلگى و غرزدنم هاى از نداشتن زندگى 
لاكچرى براى مادرم..

و فاصله هايى ميان من و او 
منى كه ياد ندارم اخرين بار چه موقع با او ساعتى خلوت كردم!!

حال منى ماندم با دنيايى از حسرت!پشت اين شيشه!!
و منتظر...



نه قفليست نه زنجير 
چنين بسته چراييم؟

ــه  ــون نگ ــوى كمدت ــه ت ــى ك ــاس هاي ــد از لب ــد درص (چن
مــى داريــد رو اســتفاده مــى كنين؟يــا كلا چنــد  درصــد از 
ــرد  ــا كارب ــود داره، واقع ــون وج ــه اطرافت ــايلى ك وس

دارن؟)
ــى  ــه م ــت متوج ــى راح ــم ؛خيل ــگاه كني ــت ن ــر درس اگ
ــا  ــط از آن ه ــا فق ــه م ــد ك ــود دارن ــايلى وج ــويم ؛وس ش

نگهدارى مى كنيم و واقعا كاربرد چندانى ندارند!
ــم  ــى پردازي ــا م ــز ه ــى چي ــراى بعض ــه ب ــه اى ك هزين
ــى  ــم يعن ــت ؛مينيماليس ــود ان هاس ــتر از س ــى بيش خيل

همين !
ــش از  ــه اى بي ــه هزين ــزى را ك ــد و چي ــگاه كني ــى ن يعن

فايده دارد ؛ حذف كنيد!!

راضيه كرمى،پزشكى٩٨

ــلا  ــز نســبت داد مث ــه همــه چي ــوان ب ــى ت مينيمايســم را م
ــه  ــازى! (ك ــاى مج ــى فض ــا حت ــا و ي ــروف،آدم ه ــاس ،ظ لب

ميشه مينيماليسم ديجيتال)
ــب  ــه اغل ــت؟)اين هزين ــى هس ــه چ ــن هزين ــالا اي ــب ح (خ
اوقــات عمــر شماســت ؛مثــلا شــما وقتــى يــك شــكلات مــى 
ــد درواقــع عمــرى اســت  ــد ؛هزينــه اى كــه مــى پردازي خري
كــه بــراى بــه دســت آوردن پــولِ شــكلات گذاشــتيد؛ يــا اگــر 
ــراى  ــم ،عمــرى اســت كــه ب علمــى آموختيــد هزينــه آن عل
هــا  دســتاورد  ايــن  از  بعضــى  گذاشــتيد؛  يادگيــرى 
ــب  ــه اغل ــم هزين ــا ه ــه دارد(اينج ــم هزين ــان ه نگهداريش
ــاى  ــاس ه ــام لب ــد تم ــما مجبوري ــلا ش ــه! مث ــات زمان اوق
كمدتــون رو مرتــب كنيــد حتــى اگــه تنهــا از نصــف لبــاس 

ها استفاده مى كنين!)
(حــالا كــه تقريبــا فهميديــم مينيماليســم چــى هســت بريــم 

سراغ مينيماليسم ديجيتال
ــى  ــگاه م ــيتون ن ــه گوش ــه صفح ــار ب ــد ب ــما روزى چن ش
ــن؟  ــى كني ــال م ــا صفحــه رو دنب ــال و ي ــد كان ــن؟  چن كني
چنــد درصــد از اون هــا رو تنهــا بــراى ســرگرمى دنبــال مــى 
كنيــن؟  يــا اگــه بخــوام بهتــر بپرســم فايــده فضــاى مجــازى 
ــر )  ــم ( عم ــى كني ــت م ــه پرداخ ــه اى ك ــل هزين در مقاب

چقدره!؟)
ــه  ــول را ب ــان معق ــش از زم ــى بي ــه زمان ــم ك ــى داني ــا م م
فضــاى مجــازى اختصــاص مــى دهيم(امــا چــى باعــث مــى 
شــه ادامــه بديــم !؟) اگــر بخواهيــم واقــع بيــن باشــيم فضــاى 
مجــازى كششــى را بــراى مــا ايجــاد كــرده اســت ، كــه ســبب 
مــى شــود مــا بــدون اراده، ســاعت هــا غــرق ايــن فضــا باشــيم 
ــود خــرج  ــدون دريافــت س ــان را ب ــر خودم ؛در واقــع عم
كنيم!(هزينــه زيــادى پرداخــت مــى كنيــم ؛فايــده كــم 
ــن  ــود دارد اي ــه وج ــى ك ــه تلخ ــم!) نكت ــى كني ــت م درياف
اســت كــه ايــن كشــش اتفاقــى نيســت و برنامــه ريــزى شــده 
ــى  ــت م ــراى فضــاى مجــازى وق ــه ناخــوداگاه ب اســت؛ اينك
گذاريــم صرفــا بــه ايــن دليــل نيســت كــه كارى بــراى انجــام 
دادن نداريــم! بخــش زيــادى از علــت ايــن كار مــا، برنامــه ى 
مديــران شــبكه مجــازى اســت كــه تــلاش مــى كننــد نوعــى 
اعتيــاد را در مــا بــه وجــود بيارونــد؛  (امــا چجــورى!؟) ســاده 
تكــرار   بــه  مجبــور  رو  فــردى  اينكــه  بــراى  راه  تريــن 

كنيد؛پاداشه!



زمانــى ســرعت تكــرار توســط فــرد بيشــتر مــى شــود كــه پــاداش غيــر قابــل پيــش بينــى باشــد؛ شــايد شــما آزمايــش اصلــى زيلــر  را 
شــنيده باشــيد ؛ پرنــده اى كــه داخــل قفــس بــود بــا هــر بــار فشــردن دكمــه ،غــذاى متفاوتــى ( پــاداش )  دريافــت مــى كــرد و ايــن باعــث 
مــى شــد كــه پرنــده ايــن كار را بارهــا و بارهــا تكــرار كنــد؛ مــا بــا هــر بــار بررســى فضــاى مجــازى عنــوان جذابــى را مــى بينيــم كــه ســبب 
ــران فضــاى مجــازى  ــاداش هــا هســتندكه توســط مدي ــع همــان پ ــن عناويــن جــذاب در واق ــم ؛ اي ــان بگذاري مــى شــود ســاعت هــا زم
آگاهانــه تعبيــه شــدند ( بــراى همينــه كــه مثــلا بــه خودمــون مــى گيــم:(( مــن تنهــا يــك صفحــه خــاص رو بررســى مــى كنــم و بعــد 
فضــاى مجــازى رو تــرك مــى كنــم ))، امــا مــى بينيــم كــه ســه ســاعته داريــم فضــاى مجــازى رو مــى گرديــم وهنــوز صفحــه خــاص، 

بررسى نشده!؛ ويا  همين عناوين جذاب اند كه باعث ميشه هر ده دقيقه بدون وجود دليل مهم گوشيمونو چك كنيم!) 
ماجــرا بــه ايــن ســادگى هــا هــم نيســت؛ مــا بــا وقــت گذاشــتن در فضــاى مجــازى تنهــا عمــر را از دســت نمــى دهيــم ، ايــن فضــا عقيــده 
هــاى خــاص و طرفــدارى هــاى بــى مــورد در مــا ايجــاد مــى كنــد و پويايــى مغــز را از مــا مــى گيــرد (واســه همينــه كــه اگــه بــه متــن 
ــم  ــن متن ــايد همي ــوم ش ــه ، از كجــا معل ــگاه كن ــرده ســطحى ن ــادت ك ــز ع ــم، رد ميشــيم و نمــى خونيمــش چــون مغ ــى بخوري طولان

نخوندين!)
(خــب حــالا چيكاركنيم؟)مينيماليســم وار رفتــار كنيــم؛ (يعنــى بايــد كارى كنيــم كــه هزينــش از فايــدش كمتــر شــه! )بهتــر اســت كانــال 
ها،صفحــه هــا و يــا حتــى آدم هــاى مجــازى را كــه احســاس مــى كنيــد تنهــا بــراى ســرگرمى دنبــال مــى كنيد؛بــراى دوره ســى روزه بــه 
طــور كامــل حــذف كنيــد؛ تمــام تلاشــتان را بكنيــد كــه حداقــل هــا را نگــه داريــد ( مثــلا اگــه يــه كانالــى رو دنبــال مــى كنــى كــه داره 
نقاشــى آمــوزش ميــده اگــه از يــه راه ديگــه مــى تونــى نقاشــى يــاد بگيــرى حذفــش كــن؛ اگــه هــر صــد ســال يــه بــار ،واقعــا مطالبــى كــه 
دربــاه نقاشــى ميــذاره رو بررســى مــى كنــى ؛حذفــش كــن ؛ اگــه از هــر صــد تــا مطلبــى كــه ميــذاره دوتــاش دربــاره نقاشــيه حذفشششــش 

كنن!) بعد از اين دوره سى روزه اگر خواستيد؛ يكى، دو صفحه را برگردانيد.
از فضــاى مجــازى مــى شــود تــا حــدودى بــراى ســرگرمى اســتفاده كنيــد امــا بايــد چهارچوبــى را رعايــت كنيد؛(چهارچــوب هــا رو بايــد از 
ــراى بررســى فضــاى مجــازى در نظــر بگيــرد و خــارج از زمــان  ــا هميشــه رعايــت كنيــم) در روز ســاعت مشــخصى  را ب هميــن امــروز ت
مشــخص بــه فضــاى مجــازى ســرنزنيد(قولى كــه بــه خودمــون ميديــم خيلــى مهمــه!) قبــل و بعــد از خــواب وارد فضــاى مجــازى نشــويم( 
مثــلا ســاعت دو قصــد خــواب نكنيــم بعــد چهــار صبــح در حالــى كــه گوشــى داره از دســتمون ميفتــه بيهــوش شــيم يــا وقتــى صبــح  

ساعت ده از خواب بيدار مى شيم وقتى از روى تخت بلند شديم ساعت دوازده نباشه)
(خلاصــه اينكــه درســت اســتفاده كنيــم ؛نمــى خــوام بگــم صــد در صــد بــده؛ نــه !فقــط ميگــم بيشــتر از خوبيــاش اســتفاده كنيــم. بســته 

هاتون نامحدود !؛مكالمه هاتون رايگان ! سرعت نتتون بالا! دلتون آروم...)

٩
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_هنوز بلد نيستيم يه رگ بگيريم!

_فاصله بين كارآموزى ها زياده و تايم كارآموزى فشرده است. اينطورى عملى چيزى ياد نميگيريم..
_ما با اين اوضاع مجازى؛ نه تئورى ياد گرفتيم نه عملى..

_من بعيدميدونم بعد فارغ التحصيلى چيزى بلد باشم!!! 

_كاش حرفمون به گوش مسئولين برسه، واقعا اين وضعيت كسل كننده است...

+ميشنوين؟ اينا حرفاى دانشجوهاييه كه مجازى بزرگ شدن و وسط راه خيلى گله مند هستن.
اينكه چرا دانشجويى كه در آينده عضو كادر درمان هست با محيط بيمارستان آشنايى كافى رو نداره؟

چرا بعد چند ترم هنوز اونطور كه بايد از رشته اش چيزى نميدونه و نگران نداشتن مهارت لازم هست؟
با توجه به شرايط اپيدمى كرونا دانشجوها از كارآموزى ها محروم شدن و مجبور شدن در ترم هاى بعد به صورت فشرده دوره 
كارآموزى شون رو بگذرونن كه چون تايم كمى بود يكى نتونست يك رگ درست بگيره يكى نتونست لوله آزمايش CBC پر 

كنه يكى ديگه ... خلاصه كارآموزى بود ولى كم بود
البته ما هنوز نيمه راه هستيم و اميدواريم مهارت كافى رو بدست بياريم و دانش خودمون رو ارتقا بديم هرچند كه اين 

نگرانى كاملا به جاست و نياز هست چاره اى براى جبران اين انديشيده بشه.
(مثلا من خودم ترم سه كه كاملا خونه نشين بوديم.

  دوره هاى هميار اورژانس رو بخاطر شرايط كرونا  به صورت فشرده و يك هفته اى گذروندم و اقدامات لازم در هنگام 
بلاياى طبيعى، خفگى، مارگزيدگى، احياى قلبى ريوى و چك كردن علائم حياتى رو يادگرفتم و در ايام عيد ٦ روز با عزيزان 
فوريت پزشكى همكارى كردم و اين تجربه خيلى خوبى بود كه قبل از كارآموزى تونستم ارتباط با مراجعه كننده و بيمار 

داشته باشم.
البته الانم مى بينم دوستان دانشجويى كه دوره تزريقات رو 
كادر  يارى  به  واكسيناسيون  گسترده  انجام  در  گذروندن 
درمان شتافتند و اين تلاش براى كمك به هم نوع ستودنى 

است.)
همراه  و  دوتا ماسك  زدن  با  و  واكسيناسيون  از  بعد   شايد 
داشتن يه الكل و هرلحظه پيس كردنش رو دستامون بتونيم 

تايم مفيد كارآموزى مون رو بگذرونيم
ولى خب اين يه پيشنهاده و انديشيدن راجب تهميدات لازم 
اين  از  و  ميكنم  واگذار  عزيز  مسئولين  به  رو  مورد  اين  در 
عزيزان دعوت ميكنم چاره اى بهر اين مشكل بجويند البته. 

با تشكر از توجه تان..
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من محو مورچه بودم و او خودش را براى هزارمين بار به  ميز پِارك رساند؛درست همان لحظه كه به سر ميز رسيد ؛سارا كيفش را روى مورچه گذاشت و گفت: « 
خلاصه، اين كلاس زبانه عاليه. » با خودم فكر كردم هر چقدر هم خوب ؛ من انقدر ها هم نياز ندارم. مورچه خودش را از زير كيف بيرون كشيد وسارا ادامه داد: 

«همه دارن ميان؛ توهم بايد بياى ؛تو كه نمى خواى از بقيه  عقب بيفتى!»
 جمله آخرش سيلى از استرس شد و آوار شد بر سرم. به راستى اگر عقب مى افتادم چه؟! ترس از عقب افتادن از اين آدم ها آخر مرا مى كشت؛ در اين دنياى پر 

از پيشرفت عقب افتادن پر از حقارت است! به مورچه نگاه كردم احساس كردم مورچه هم مرا نگاه مى كند؛ سرم را بالا آوردم «منم ميام»
 -: « آره بابا؛كارخوبى ميكنى تو كه بابات پزشكه اصلا بده از بقيه عقب بيفتى.» از ذهنم گذشت كه  ساراى مهربان من چرا اين نگاه كم عمق را دارد ! هر چند 

سطحى اما حقيقت بود؛مردم سطحى نگاه كردن را دوست دارند و تلاش من راضى نگه داشتن همين نگاه هاست!
 سارا كيفش را برداشت و گفت:« آها، اون كامپيوتره كه گفتى بيا دوتايى خودمون بخريمش يه جا نگاه كردم ديدم اقساط  يه ساله داره ولى خب ، هرچقد زودتر 
بپردازيم ارزون تر در مياد.» مورچه همچنان سرگردان روى ميز بود،سارا بلند شد ؛ من هم به اجبار نگاهم را از مورچه گرفتم و بلند شدم. بايد تا خانه قدم ميزديم 
، چه اجبار شيرينى ! سارا دوباره شروع كرد :« اين باشگاهه كه تازه اومده؛ اينم مثل كلاس زبانه؛ همه دارن ميان !بايد ثبت نام كنيم ! » اما من دوست داشتم عصر 
ها براى خودم قدم بزنم،شعر بخوانم ولى دوست داشتن من در مقابل حقارت از عقب افتادگى چه اهميتى داشت؟! ترس از عقب افتادگى هديه تمدن بود؛آن قديم 
تر ها كه اختلاف طبقاتى مردم را  دسته بندى ميكرد؛ طبقه پايين سخت كار مى كرد ولى راضى بود؛ هيچ طبقه اى استرسى به دليل عدم پيشرفت نداشت، آدم 
ها مرزپيشرفت داشتند پس خيالشان راحت بود كه نمى شود پيشرفت كرد وچون پيشرفت زيادى نبود احساس عقب افتادگى هم نبود ولى از وقتى كه آدم ها 
فهميدند همه مى توانند پيشرفت كنند براى آدم هاى معمولى كه اكثريت اند،اضطرابى ايجاد شد كه اگر نتوانندچه ؟ اگر عقب افتادن چه؟! اين اضطراب ناشى از 

موقعيت بود؛اضطراب موقعيت! ،  سرم را تكان دادم و گفتم :« آره ثبت نام مى كنيم. » 
خانه ما نزديك تر بود وسارا هميشه نيمى از راه را ايثارگرانه تنها مى رفت؛ البته كسى چه ميداند شايد تنها قدم زدن محبت زندگى براى او بود.سارا مثل هميشه 

لبخند زد بعد دستش را تكان داد ،من هم مثل هميشه لبخند زدم ودست تكان دادم و سارا مثل هميشه رفت! 
كليد انداختم و در را باز كردم ؛ اتاق كار پدر نزديك ترين اتاق به در خانه بود؛ بچه تر كه بودم فكر مى كردم چون پدر مراقب ماست اتاقش بايد كنار در باشد! 

پشت در اتاقش كه رسيدم صداى گريه اش توام با كلماتى كه مى گفت بلند شد،همان صدا پاهايم را زنجير كرد.
 - : « خودم آزمايش هاشو ديدم فوقش شيش ماه ديگه بتونه  زنده بمونه ؛ بچم خيلى جوونه...» و بعد صداى گريه بلند تر شد؛ تا آن لحظه صداى گريه پدرم را 

نشنيده بودم،چقدر گريه پدرها دردناك است!!
جاذبه زمين مرا به سمت خودش كشاند و روى زمين نشاند؛شش ماه براى من! با خودم گفتم نگرانى 
كه در عمرت براى عدم پيشرفت داشتى ؛چقدر اهميت داشت؟! چقدر مهم بود كه در نظر ديگران 
پيشرفتى ندارى؟! جوابش فقط آه بود؛صداى پدر قطع شد ،بلند شدم و در زدم؛ در را كه باز كردم 
پدر دستپاچه گوشى موبايل را در دستش فشرد و گفت :« از كى اومدى؟» مى خواستم بگويم از 

زمانى كه بغضتان تركيد و يا از زمانى كه فهميدم نفس كشيدنم به شش ماه مشروط شده است..
 مى خواستم بگوييم آنقدر ها هم بد نيست؛  شايد خوش شانس تر از جوانانى بودم كه فردا ميميرند 
و امروز نمى دانند ! اما همه اين واژه ها در ذهنم ماند ؛  فقط لبخند زدم و گفتم :« چايى ميخورين؟» 
پدرم احساس كرد كه چيزى نفهميده ام ، او هم لبخند زد و گفت:« البته!»  گوشى موبايل در دستم 
لرزيد سارا نوشته بود : «پس كلاس زبان و باشگاه رو ثبت نامت كنم!؟ اقساط كامپيوتر چند ماهه 

باشه؟»
نوشتم :«كلاس زبان و باشگاه نه ،نميام  ولى اقساط حتما ٦ ماهه باشن...»
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گوشه اى تنگ نشيند، از تمام دنيا فقط به تنهايى، گرم گيرد
صاحبان، عالمان، كاتبان، طبيبان از پس يكه نشينى او برنيايد

هرچه پرسى كه چه شد!؟ به چه خاطر اين چنين دل گرفتار تنهايى بشد؟!
او باما سخنى از پس تنهايى خود نگفت او تمام دنياى خود را در دل تنهايى نهَُفت
عاقبت روزيكه معشوقه ى ديرين شيشه ى تنهايى او شكست حرف هاى او شكفت

به تكرار پرسيدند از او زچه خاطر سخن بستى بر گلو، صحبت نكردى با تمام عالم غير 
او

گفت زبانم به چشمان معشوق به نگاه صادقانه به حرف هاى شاعرانه به سخن هاى 
درستِ ذهن من

به تمام لحظه هايى كه نبود و منتظر ماندم كه باشد به صداى روح نوازش به حياى 
گفتارش بند نبود

حالا كه تو هستى معشوق من حالا كه كنارم آرامشى، حالا كه تو هستياز تو دارم 
خواهشى

محبوب من اى تمام شكوهِ خورشيد صبح من
زين پس ز تنهايى گريزانم زين پس كه دانى من تو را خواهم از كنارم دور نشو

تو باش كنارم....... كه با تو تنها شومم

نوشين رفيع زاده 



${︀︨︣ _、︀[
مى خوام براتون از كرونايى بگم كه يك سال و نيمه جهان رو درگير خودش كرده.

 كرونايى كه رحم نداره و شده عامل قتل عام مردم...
شده سوژه ى نخست هر محفل و رسانه اى... 

ويروســى كــه عــزم خــودش رو جــذب كــرد كــه بشــه مهمــون ناخونــده و حتــى تــوى جمعهــا و محفــل 
هاى خانوادگى هم نفوذ پيدا كنه

 ايــن ويــروس مــوزى جــورى مــا آدم هــا رو بــه خودمــون آورد كــه فهميديــم چنــد ميليــارد آدم كــه روى 
اين كره زمين زندگى مى كنيم كاملا به هم متصليم

 تك تك حلقه هاى يك زنجيره روهم تشكيل مى ديم
 فرمولى رو ساختيم تحت عنوان اينكه" اگه جمع بشيم، كم ميشيم"

حــالا مــا بــا فــراز و نشــيب هايــى كــه دنيــا بــه ســاكنانش داده آشــنا شــديم، كرونــا رو ميشناســيم، حــالا 
ــت  ــا را رعاي ــه ه ــم فاصل ــم، ماســك بزني ــم كني ــرش قدعل ــد در براب ــورى باي ــه چط ــم ك ــى ميدوني همگ

كنيم، توى خونه هامون  بمونيم
ــن اوضــاع  ــا اي ــه، ب ــم كن ــد عل ــوى ذهنــش هســت، مــى خــواد ق ــال ســلطه گرى ت ــاره خي ــى الان دوب ول
خيلــى هامــون بــى ســلاح در برابــرش نشســتيم، يادمــون رفتــه كــه ايــن ويــروس مــوزى چطــورى خــودش 
رو بــه ريــه هــا  مــى كشــونه، چطــورى ضربــان قلــب عزيزانمــون رو بــه شــماره مينــدازه، يادمــون رفتــه 

كه اين كرونا داره پيك به پيك جلو مى ره و جون آدم ها رو مى گيره... 
اى كاش حافظه مان يارى كنه و يادمون باشه همه اين يك سال و نيم گذشته رو... 
يادم باشه كه كرونا هنوز درمان قطعى نداره و واكسنها ايمنى صددرصدى ندارن... 

يادمــون باشــه فاصلــه هايــى كــه رعايــت شــان بــه اعتقــاد هــر كارشــناس ســلامت بيــن المللــى مهمتريــن 
عامل قطع اين زنجيره است.... 

پس خودمون مواظب خودمون باشيم

سيده مهشيد موسوى، مهندسى بهداشت محيط ٩٨
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معرفى پادكست〔〔︣」$ *︀〔>
«پادكست جافكرى /اپيزود همراهى ،دوستى و عشق»

تو مسير زندگى مون با خيليا برخورد ميكنيم يه سرى از روابط فقط همراه 
اند !

يه سرى ها دوستى هاى قراردادى/يه سرى ها دوستى واقعى / و عشق 
تو اين اپيزود به ماهيت و تفاوت هر كدوم از اين ها ميپردازيم اينكه 

هركدوم چه تعريفى دارند و ارزش و اعتبارشون چيه ....
مفاهيم كليدى:

١.تفاوت همراهى و دوستى /٢.تفاوت دوستى خطى و قراردادى با دوستى 
واقعى /٣.اعتبار دوستى /٤.اهميت مسئله زمان و انتخاب ها/٥.عشق به 

وجود معشوق نيست
و آغاز عشق خود تويى ..../٦.اعتبار روابط به زمانه ..../٧.اهميت اعتماد

٨.اينكه هر كدوم از مسير زندگى خودمون رو تنها طى ميكنيم با وجود 
تمام ارتباطات 

معرفى كتاب
«يادداشت هاى يك پزشك جوان»

از معدود كتابهايى كه بهش نمره كامل ميدم
اينقد دوستش داشتم كه در تعجبم اين همه مدت گوشه كتابخونه بود و 

بهش بى توجه بودم اما در زمان درستى خوندمش
تموم جزئيات اين كتاب توصيف هايى كه داشت !
ترس هايى كه از بى تجربه بودن مياد سراغ آدم !

كاملا قابل لمس بود و از همه مهم تر اينكه چهره واقعى از پزشكى ترسيم 
ميكنه اينكه نويسنده خودش پزشك بوده و نوشته ها حاصل تجربه هاى 

خودشه !
به نظرم نويسنده قلم خيلى خوبى داشت و توصيفات خيلى طبيعى و 

نزديك بودن طورى كه خواننده باهاشون همراه ميشد و ميشد شنيد و ديد 
و حسش كرد ...

قسمت اول كه درمورد سال هاى اول طبابت ميخاييل بود تو يه بيمارستان 
روستايى و مواجه شدنش تك و تنها با تمام چيزهايى كه ازشون ترس 

داشت 
و قسمت دوم شرح اعتياد به مرفين همكار اون..

و دوتاشون قوى و عالى بودن
نويسنده:ميخاييل بولگاكوف



」︣\&‾ ا︋︣ا\@〕$ 

هميشه ميگفت: «اگر خانم ها حريم رابطه با نامحرم را حفظ كنند، خواهيد ديد كه چقدر آرامش خانواده ها بيشتر ميشود. 
صداى بلند در پيش نامحرم، مقدمه آلودگى و گناه را فراهم ميكند. اگر حريم ها رعايت شود، نامحرم جرات ندارد كارى 

انجام دهد»
وقتى ميخواستيم از خانه بيرون برويم خيلى دوستانه ميگفت: «چادر براى زن، يك حريم است.يك قلعه و پشتيبان است. 

از اين حريم خوب نگهبانى كنيد»
يكبار زمانى كه من كم سن بودم ميخواستم جوراب رنگى بپوشم و از خانه بيرون بروم. ابراهيم غير مستقيم گفت: «حريم 
بين  از  هم  چادر  حريم  و  كنى  توجه  جلب  ميشود  باعث  كنى،  پا  به  رنگى  جوراب  اگر  ميشود،حالا  چادر حفظ  با  زن 

برود.جوراب رنگى جلوى نامحرم جلب توجه ميكند..» 
انچه خوانديم؛قطراتى بود از خرده فرهنگسازى هاى خانواده،در جبهه ى حجاب،از زبان خواهر شهيد ابراهيم هادى. 

آيا همچنان اين نگاه و انديشه ى ظريف انسان ساز و مومن ساز،همچنان در ما بيدار است؟ 
فرهنگ  و   خانواده  روز  به  چه  كه  ايد  مى  فرود  ما  ى  همه  جبين  بر  پتك  چون  بينيم،سوالى  مى  كه  را  امروزمان 

اسلامى-ايرانى ما امده،يا اورده اند؟ 
جدا از اينكه اغلب نهاد هاى فرهنگى ما در چپاول كار هاى نمايشى و صورت جلسه هاى كاغذى و ابكى اند،

و از اين پريشانى هاى فرهنگى و گاه بحران هاى هويتى ،داد زمين به اسمان رسيده،خود و خانواده هايمان در چه حاليم؟
كارى از دست ابراهيم هاى جامعه بر نمى ايد؟

يا ان بعُد تربيتى ابراهيمى،در ما خشكيده و پژمرده شده؟
خانواده هاى ما در چه عالمى سير مى كنند كه انچنان كه بايد،تربيت اصيل را بجا نمياورند و گاهأ آن را گم يا فراموش 

مى كنند؟!
چنين به نظر مى رسد همين كه از نظر امكانات مادى بديهى،فرزندانمان را بى نياز كرديم،كافى ست.

خوراك فكر و روح و معنويات او را به كل فراموش كرده ايم .
چرا و چگونه ذائقه سازى فرزندانمان را به ديگران سپرده ايم  و خود در خواب ابدى فرو رفته ايم.

هر بيگانه اى كه از راه مى رسد،از نظر زن همسايه بگيريد تا الگوسازى هاى فضاى مجازى ،صاحب° اختيار پرورش  و 
مربى اخلاق فرزندانمان مى شوند، الا خودمان.

كجاست ان حياسازى ها و عفاف خواهى هاى قدرتمند و در عين حال ظريف اسلامى؟
كجاست ان نظام تربيتى مقدس خانواده،كه هر خانه خود مهد تربيت و پرورش كودك و جوان محترم و مومن بود؟

و نتيجه ى اين سهل انگارى انتحارى،مى شود بروز و ظهور هلياهاى جامعه.
هاى  ژست  به  بينيم،غرقه  مى   هليايى   در  را  نمودش  كه  را،حالا  خود  برادران  و  خواهران  و  فرزندان  ايم  كرده  رها 
فرهيختگى مى شويم و فرياد كه آهاى،ببينيد جامعه در مرز انحطاط است و بالانشين منبر هاى نقد فرهنگى مى شويم.

هليا هاى زمانه ى ما،رشديافته از كدام تفكر و كدام فعل و انفعالات  ما هستند؟
نمى شود كه خود به خود اينگونه ساخته و پرداخته شده باشند.

همه ى ما،در خطر ابتذال فرهنگى هستيم.
زمانش رسيده كه چاره اى بيانديشيم و دست از اين زندگى كبك وار نسبت به خود و فرزندانمان بشوييم و  دامنگير روح 

ابراهيمى شويم. 
ابراهيمم ارزوست..

〔〕︡ ا*﹆、︋$،︎︨︣,︀ری٩٩
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«شوقِ ديدارِ تو را در دلِ خود دارم من

                                     
ترسم آخر كه بميرم وَ نبينم رويت

زِ نشانىِ خودت با خبرم كُن آقا
                                          

تاسراسيمه بيايم به سمت كويت»

سلام مولاى من، سلام معشوق عالميان، سلام انتظار منتظران…
مى خواهم از جور زمانه بگويم ؛ مى خواهم بگويم و بنويسم از فسادى كه جهان را چون پرده اى فراگرفته اما زمان فرصتى است اندك و انسان آدمى است ناتوان.پس ذره اى از 

درد دلم را به زبان مى آورم تا بدانى چقدردلگير و خسته ام.
مهدى جان ميدانى آقاجان خواب مانده ايم...

ميدانى اگر خواب نبوديم كار به پهلوى مادر نميرسيد
به خار در چشمان پدر نميرسيد به جگرِ سوخته مجتبى

به ظهر عاشورا به زندان، به زهر ،به غربت يتيمى نميرسيد
اگرخواب نبوديم كار به انتظار شما نميرسيد…

انتظار سخت است آقاجان،بيا توافقنامه اى امضا كنيم،من رآكتور قلبم را به نامت ميكنم،تو هم تحريم چشمانت را از من بردار …!
                                                     

ميدانى؟براى اماممان كم گذاشته ايم!خيلى! ماجراى كم گذاشتنمان را من امروز خودمانى مى گويم.
يعنى دلم نمى آيد كه نگويم؛از حرف هايى كه عميقا دردلم مانده است!

بيا و ازشنيده هايم بشنو، شنيده ام اماممان سرشان خلوت است! مگر مى شود ؟؟گرچه تلخ است اما بله؛ميشود.

 اندازه يك فرش سه در چهار جا نداريم براى اماممان؟ واى بر ما!
كجاهستند؟ چه ميكنند؟ غير خدا دلشان به چه كسى خوش است؟ به من؟به شما؟!

 من و شمايى كه براى يك دعاى فرج ،كه چهار دقيقه هم وقت نميگيرد، كم مى گذاريم!!
از طرفى براى امام حسين(ع)گريه مى كنيم! 

براى واقعه جانسوز عاشورا گريه ميكنيم! 
شبيه مردم كوفه شده ايم؛ تكيلفمان با خودمان مشخص نيست؛ از آنها كه هم خدا را ميخواهند و هم خرما را !گرچه او تماما شيرين است..

حرف استاد رائفى پور به گوشِتان رسيده كه ميگويند:« امام زمان(عج) هر روزشان عاشوراست؟»
 كم گناهان مارا ديده اند؟ جگرسوز تر از اين كجا شنيده ايد كه از گناهان ما يوسف زهرا(عج) ديگر اشك هايشان تمام شده ؛ دارند خون گريه مى كنند.

تا كنون سربازى نداشته ايم كه قبل از جنگ در خواب باشد ! اگر ميخواهيم از سربازان ولى عصر(ع)باشيم ؛ خواب نباشيم!!
 جورى باشيم كه امام ما را  از بين سپاه جست و جو كنند.بگويند فلانى را برايم بياوريد مى خواهم از نزديك ببينم اورا....

االله اكبر 
همه مى توانيم ! همه مى توانيم!!

بسم االله...
آيت االله مجتهدى تهرانى(ره)ميفرمايند:

«خيلى از مردم ميگن دلت پاك باشد كافيست!!
جواب از قران:

آن كس كه تورا خلق كرده است،اگر دل پاك  از نظرش كافى بود؛ فقط ميگف« آمنوا »
درحالى كه گفته است:« آمنوا وعموا الصالحات»يعنى هم دل پاك باشد هم كارت درست باشد.

اگر تخمه كدو را بشكنى ومغزش رابكارى سبزنمى شود،اگر پوستش راهم بكارى سبزنمى شود.مغزوپوست رابايد باهم بكارى...»
هم دل؛هم عمل!

اللهم عجل لوليك الفرج



 در احاديث آمده است:«الدنيا مزرعه الآخره»،حتما شما هم بارها اين حديث را شنيده و خوانده ايد.
بياييد با حفظ معنا و مفهوم اصلى حديث،رويكردى تازه از آن را هم بررسى كنيم.

رويكردى از جنس دنياى پيش و پس از ظهور،پس حديث را اينگونه بنويسيم:«دنياى پيش از ظهور،مزرعهٔ دنياى پس از ظهور است.»
 دنياى پيش از ظهور همان فرصت كاشت است،همان فرصت ٣١٣ تايى شدن يا نشدن،همان فرصت شمر شدن يا حر شدن(با در نظر گرفتن اينكه فرصت براى حر 

شدن بس كوتاه است و غنيمتى ست كه به هر كس ندهندش)،فرصت.... 
 و دنياى پس از ظهور،آن مدينه فاضله ايست كه انسان كامل بروز و ظهور مى كند،انسانِ خستهٔ قرن ها دور از امام مانده، معيت با امام را تجربه مى كند و جلوه اى 

ديگر از دنيا را مى بيند كه با دنياى پيش از ظهور تفاوت هاى بسيار دارد.
  با چند نشانه و كد، دنيا و دنياى پيش از ظهور،آخرت و دنياى پس از ظهور را تطابق مى دهيم و مقايسه مى كنيم.اول سرى به كتاب خدا بزنيم،آيه ٦٤ سوره عنكبوت 

دنيا را چيزى جز لهو و لعب نمى داند و آخرت را دنياى حقيقى يا همان حَيَوان مى نامد.
 همچنان كه دنيا به يك بازى مانند شده،پس مى توانيم آن را تعميم دهيم به حرف خودمان و بگوييم دنياى پيش از ظهور به مثابه يك بازى ست.بازى كه مى توان 
هدفمند و با برنامه آن را پيش برد و در آن نقش خود را براى دنياى پس از ظهور پيدا كرد و يا چون كودكان در آن غرق شد و هرگاه وعده خدا محقق شد و بساط 

دنياى پيش از ظهور برچيده شد گريه كنان به دنبال اسباب بازى هاى خود بود.
  پس چندان هم نمى شود دنيا و دنياى پيش از ظهور را سرزنش وملامت كرد،زيرا خود انسان كاركرد آنها را تعيين مى كند،اينكه دنياى پيش از ظهور صرفا جايى براى 
خوشگذرانى و سرگرم شدن به حواس پرتى هاى رنگارنگ باشد يا جايى براى پيشرفت و گرفتن امتياز بالا براى رفتن به مرحله بعد و پيدا كردن جايگاهى در خيمهٔ امام.

 آنچنان كه اميرالمومنين(ع) در پاسخ شخصى كه دنيا را سرزنش مى كرد،فرمودند:«دنيا(شما بخوانيد دنياى پيش از ظهور)تو را فريب نداده است،تو خود فريفته آن شده 
اى.»

آن يكى در پيش شير دادگر/   ذم دنيا كرد بسيارى مگر
 حيدرش گفتا كه دنيا نيست بد  / بد تويى زيرا كه دورى از خرد

 هست دنيا بر مثال كشت زار  / هم شب و هم روز بايد كشت و كار       (عطار)
حرف بسيار است و زمان و مكان محدود!  پس مى رويم سراغ يك تفاوت! روند انتقال ما از 
اين دنيا به عالم آخرت اينگونه است كه حضرت ملك الموت و فرشته هاى مأمور سراغمان 

مى آيند،با اجازهٔ خداوند روحمان را تمام و كمال دريافت مى كنند و براى هميشه راهىِ 
جهان آخرت مى شويم.(با در نظر گرفتن اينكه افراد كمى پس از مرگ دوباره به اين دنيا 

برمى گردند.)
اما داستان ما در دنياى پيش از ظهور و پس از ظهور اينگونه است كه نه با مرگ يكباره، بلكه 
با امتحانات و ابتلائات بسيار، آماده تجربه كردن دنياى پس از ظهور مى شويم،امتحاناتى كه 

سخت ترينشان(همان كه مشروط هايش بسيار و پاس شوندگانش اندك)امتحان ولايت است 
و درون و بيرون خيمه امام را مشخص مى كند.(البته كه خدا هم كمكى هايى براى 

امتحاناتش دارد و او ما را به حال خود رها نكرده.)
حالا ديگر متوجه آنچه كه بايد جدى گرفته شود، شده ايد! پس در پايان يك خبر خوب و 

يك خبر بد دارم،
خبر خوب اينكه ما در دنياى پيش از ظهور زندگى مى كنيم.ادامه اش را خودتان بخوانيد.

 و خبر بد هم اينكه ما در دنياى پيش از ظهور زندگى مى كنيم.كاملا درست خوانديد!!
 باز هم ادامه اش را خودتان بخوانيد.

لطفا دنياى پيش از ظهور را جدى بگيريم!!!
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روزها می آیند و می روند و فقط دوری از کربلا ،سخت در تنگنا قرارم داده است.
مسافران می رفتندو می آمدند و فقط از حسین برایم می گفتند،

مسافرانی که روزی از کاروان جا مانده بودند، اما عشق حسین آنها را باز به معشوقه شان رسانده بود!
مسافرانی که با دلی خسته و از دنیا بریده به بارگاهش پناه می بردند.

پدرم را می گویم؛ او سودای حسین را در سرم انداخت!
سال اول که از قافله اربعین جا مانده بود,زیر لب نجوا می کرد:
«همه رفتند و تنها مانده ام من،زخیل دوستان جا مانده ام من»

اما سال بعد که مشرف شد، وقتی برگشت؛با شوق از حسین گفت..
از بین الحرمین گفت و ندانست که چه کرد با دل مجنون من!!

«از جوانی به پیری رسیدم ،عاقبت کربلا راندیدم,
بارالها مکن ناامیدم,

عاقبت کربلا را ببینم..»
از وقتی که متولد شدم کامم را با تربت پاک او گشودند و بزرگتر که شدم؛مادرم در عزاداری ها سربند اورا بر پیشانی ام بست،بزرگتر که شدم پدرم مهر 

تربت اورا به من داد و من اقتدا کردم به خاک پاکش...
ر مستی،که هنوز من نبودم که تو در د نشستی..» «همه عمر بر ندارم سر از این خ

ای پاها ش به سوی حسین می روید،
ای تاول ها آرام تر، کمی انصاف داشته باشید و ای اشک ها صورتم را نپوشانید، ای طوفان ها و باران ها مانع راهم نباشید، من در راه معشوقه ام سر می 

دهم.
و اما حکایت برگشت و روزگار عاشقی ما شد حکایت یعقوب در فراق یوسفش،من ماندم وحب حسین، من و فراق حسین...

و وای بر این فراق و باز راه کربلا بسته شده است و باز مسافرانی از جنس انتظار...

ری منحوس.. اینبار شیرمردانی از کدامین دیار برای گشودن راه مقدس داوطلب می شوند،ای جان بر کفان صحنه بی
آی ای مردان، انتظار سخت از دل منتظران امان می گیرد..

شب جمعه کربلا را در کدامین نسل خواهیم دید!
دلمان بسی تنگ و امید دیدار نامیسر،

ی کند.. ان در پساسوی انتظار نابینا و دیگر حتی قطره ای اشک یاری  چش

ری منحوس) را برای محبوبان حسین... پروردگارا،حب حسین را در دلها نهادی و فراق با این عقده دل( بی
بارالها ،تاب این فراق را به ما عطا فرما که ما تاب فراق حسین را نخواهیم داشت.

انتظار من در این مأوای عشق،
انتظاری بس فراوان بوده است،

انتظار دیدن قبر حسین،
انتظاری کنعانی بوده است،سالها در انتظار ودر فراق راه عشق..
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_يه چيزيو ميدونى ؟
+نه چيو!

_خيلى خوشحالم شهريارى و محمدى رو شهيد كردند.
+وا چرا از مرگ دانشمندان بزرگ هسته اى خوشحالى؟

_از اين بابت براشون خوشحالم كه نيستند اين روز هاى فلاكت بار رو ببينند كه چرخ سانتريفيوژ ها نمى چرخه يا اينكه 
قلب راكتور اراك رو بتون ريختن..

ميدونى به نظرم مرگ در راه رسيدن به هدف ،يه مرگ شيرين محسوب ميشه ولى وقتى زنده باشى ولى جلوى چشمات 
زحمتاتو به آتيش بكشند؛ خيلى درد مى كشى و از درون ميميرى..

+اره راست ميگى مصداق مرگ تدريجيه
_امام حسين (ع) هم مى فرمايند: مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت است.

به نظرت اين ذلت نيست كه با يه برجام هم چرخ سانتريفيوژ ها از كار افتاد هم چرخ اقتصاد؟؟
_رفيق از كجا ميدونى شايد اگه زنده بودند،اجازه نمى دادند اين اتفاق ها بيفته ؟

_خب از قديم گفتن يه ديوونه يه سنگ و تو چاه ميندازه،صد تا عاقل نمى تونه اونو در بياره
+راست ميگى ولى مطمئنى فقط پاى يه ديوانه در ميونه؟

_نه خب تو اين كشور ديوانه كم نداريم!!
+خدا سرنوشت همه مونو ختم به خير كنه

_اه يعنى ميشه يه روز يه نفر تو جهان قد علم كنه و اميد مون بشه
يه نفر مثل شمع اين دنياى ظلمانى مونو روشن كنه(شمع ها اگر چه كوچك اند ولى با از خود گذشتگى, مى سوزند و آب 

مى شوند ولى جهان تاريك رو روشنايى مى بخشند و با نور شون اميد كودكان در اين ظلمتكده مى شوند)

يك سال بعد....
امروز اما روز ديگرى است

مسئولى رفت و مسئولى ديگر آمد
اگر چه ميدانم اين نيز ميگذرد اما كاش به خوبى و خوشى بگذرد

كاش اشتباهات ديگر تكرار نشوند و
كاش هم چرخ سانتريفيوژ ها هم چرخ اقتصاد بچرخد

كاش هيچ سفره اى از مرغ و تخم مرغ خالى نباشد 
كاش برگرديم به  روزهايى كه دغدغه مردم اين بود مرغ اول بوده يا تخم مرغ

نه دغدغه هايى چون بى كارى ،گرانى ،تورم ،تحريم،جنگ،كرونا
كاش...
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• هرچند تحريم و تاخير در صدورمجوز باعث شد تا ١٦ميليون از وعده ى٥٠ميليون توليد در شهريور محقق شود
اما مخبر در روزهاى اول دولت دستور واردات واكسن را داد،به جاى وعده واردات ٢٠ ميليون واكسن هم بيش از ٤٠ ميليون واردشد تا جبران تاخير ايجاد شده در توليد شود و واردات 

واكسن از ٦٥ ميليون دز هم گذشت.

•اميرعبداللهيان در ديدار با مسئول سياست هاى خارجه اتحاديه اروپا :
با جديت در حال بررسى سوابق مذاكرات هستيم و دولت جديد مذاكرات را از سر خواهد گرفت نه اتلاف وقت ميكنيم نه رفتار غير سازنده آمريكا رو ميپذيريم و نه كشور را معطل وعده 

هاى تو خالى سابقه دار خواهيم كرد.

•سفر رئيس جمهور ب ايلام
اين اولين سفر استانى از پيش اعلام شده رئيسى بعد از انتخابات است.

رئيس جمهور در جلسه شوراى ادارى ايلام: ما بايد كارخانه بزرگ اقتصاد را در كشور فعال كنيم خدمات مناسبى ب مردم حاشيه شهر ارائه نشده است ك نياز است مورد توجه قرار گيرد.
زيبا كلام خطاب به آقاى رئيسى گفته است:  

رويارويى با غرب است ك ٤٣ سال تيشه به ريشه منافع ملى زده است!
(راست ميگه بنده خدا اون مدت ك كاسه غرب رو ليسيديم همش گلابى ميدادن بهمون)

«فايزر براى زنان باردار هم منتفى شد»
روابط عمومى وزارت بهداشت اعلام كرد: ستادملى كرونا به اين نتيجه رسيد كه واكسيناسيون زنان باردار همچنان با واكسن سينوفارم ادامه داشته باشد. صدا و سيما

•شهيد على لندى نوجوان فداكار ايذه اى آسمانى شد .اين نوجوان فداكار براى نجات ٢ نفر از همسايه ها خودش را ب خطر انداخت و دچار سوختگى شديد شده بود پس از چند روز مداوا 
در بيمارستان آسمانى شد. 

در تماسى از دفتر رهبر انقلاب با خانواده اين نوجوان غيور ايذه اى مراتب تسليت حضرت آيت االله خامنه اى ابلاغ و با اين خانواده داغديده همدردى شد .
هم چنين رئيس جمهور در پيامى از اين نوجوان فداكار تجليل كرد:

 ياد مى كنم از على لندى، دانش آموزى كه با مسئوليت پذيرى جان دو نفر را نجات داد و جان خود را به خطر انداخت. 
ان شاءاالله كه با شهيد فهميده محشور شود.

• كشورى كه دنيا را وابسته به خود ميدانست و ميگفت در قلمرو من خورشيد غروب نميكند، حالا با خروج از اتحاديه اروپا 
به گدايى افتاده، نه ميتواند بنزين به مردم برساند و نه قادر است كالاهاى اساسى شان را تامين كند! #انگليس اگر قرار بود 

مثل جمهورى اسلامى ٤٠سال تحريم را تحمل كند اكنون وجود نداشت!

•علامه حسن زاده آملى ب لقاء االله پيوست.
اين عالم برجسته ، علامه ذوالفنون و علامه دهر بوده و در ادبيات ، علوم غريبه، رياضيات، هيئت و طب تبحر خاص 

داشت همچنين معظم له ب غير از زبان فارسى و مازندرانى ب زبان هاى فرانسوى و عربى نيز مسلط بود . تا كنون ١٩٠ اثر 
از علامه حسن زاده آملى ب ثبت رسيده است.

•شمخانى همسايگان ايران را به هوشيارى فراخواند

دبير شوراى عالى امنيت ملى: 
ايران بزرگ و مقتدر همواره خيرخواه همسايگان خود بوده و هرگز تهديدى را متوجه آنان نكرده است. 

مشكلات با همكارى و همدلى همه كشورهاى منطقه حل وفصل خواهد شد. 
هرگونه نفوذ بيگانگان جز شيطنت و تفرقه ثمرى ندارد. 

همسايگانمان را به هوشيارى در اين زمينه و دورى از آنان فرا مى خوانيم.
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شما مى توانيد نظرات ، انتقادت و پيشنهادات
خودرا براى ما ارسال كنيد:
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